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چكيده
محمد غفاري، ملقب به کمال المک، از نقاشان نامي ايران در اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي است. او از 
همان آغاز شيوة نقاشي کلاسيک اروپايي را در پيش گرفت و آن را به حد کمال رساند. در اين مقاله، علت شيفتگي 
کمال الملک به نقاشي واقع گراي کلاسيک و بي توجهي و بي ميلي او به نقاشي معاصر اروپايي مورد بررسي 
و تحليل قرار مي گيرد. بنابراين، هدف ما در اين مقاله تبيين و تشريح عوامل احتمالي مؤثر در تصميم گيري 
کمال الملک در اين برهة حساس تاريخ هنر ايراني است. سؤال  مقاله اين است که آيا کمال الملک در سفر فرهنگي 
خود به اروپا مي توانست، به جاي شيوة نقاشي قرن هفدهمي، شيوة قرن نوزدهمي را تعليم ببيند و آن را با خود 
واردِ ايران کند؟ روش تحقيق در اين  پژوهش ، توصيفي -تحليلي  و با بكارگيري از  جامعه شناسي هنر بورديو 
و مشخصاً از نظرية ميدانِ هنر او استفاده و سعي شده است منش و موقعيت کمال الملک در ميدان نقاشي و هنر 
قاجار به تفصيل مورد تحليل و ارزيابي قرار بگيرد. شيوة جمع آوري اطلاعات  روش کتابخانه اي و از روش 
کيفي به منظور تجزيه و تحليل آنها بهره برده  شده است. در اينجا، به منظور دست يابي به تصويري روشن تر از 
وضعيت و رفتار کمال الملک، ميدان هنر عهد قاجار به پنج دورة مرتبط با رشد و شکوفايي کمال الملک تقسيم شده 
است: دورة اول، پيش از ورود کمال الملک به تهران را بررسي مي کند؛ دورة دوم از ورود کمال الملک به تهران تا 
ورود او به دربار ناصرالدين شاه را مد نظر قرار مي دهد؛ دورة سوم، منش و موقعيت کمال الملک را در ميدان هنر 
دربار ناصرالدين شاه در نظر مي گيرد؛ در دورة چهارم، حضور کمال الملک در اروپا مورد توجه قرار مي گيرد؛ و 
در نهايت، در دورة پنجم، بازگشت او به ايران و سفرش به عتبات عاليات بررسي مي شود. نتايج  نشان مي دهد 
که منش و موقعيت کمال الملک در طول دوران حرفه اي فعاليت او، چه به عنوان هنرجو و چه به عنوان استاد، 
مسيري جز تعليم و تحسين نقاشي هاي کلاسيک اروپايي را پيش روي او ترسيم نکرده است؛ به عبارتي ديگر، 
آنچه موجب روي آوردن کمال الملک به نقاشي هاي کلاسيک اروپايي شده است تا حدود زيادي ريشه در نيروها 

و عواملي دارد که برسازندة منش و موقعيت او در ميدان هنر قاجار بوده اند.  
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مقدمه
ايران  محمد غفاري، ملقب به کمال المک، از نقاشان نامي 
او در  پهلوي است.  اوايل دوره  قاجار و  اواخر دوره  در 
نظر  زير  دارالفنون  مدرسة  در  و  شاه  ناصرالدين  عهد 
به  به سرعت  و  يافت  پرورش  مزين الدوله  نقاشاني چون 
مقام نقاشباشي دربار ناصري رسيد. وي از همان آغاز 
به حد  اروپايي را در پيش گرفته و آن را  نقاشي  شيوة 
کمال فراگرفته بود. اين سليقه به شدت مطلوب دربار قاجار 
و مخصوصاً شخص ناصرالدين شاه نيز بود. بنابراين، 
نقاش باشي  کمال الملک،  شاه  ناصرالدين  مرسوم،  مطابق 
خود، را روانة اروپا و محافل هنري آنجا کرد تا وي در 
و  ببيند  بيشتري  تعليم  نقاشي  بزرگ  استادان  محضر 
داد.  رخ  هم  اتفاق  همين  بازگردد.  و  شود  کارآزموده تر 
او  شد.  مواجه  زيادي  هنرمندان  با  اروپا  در  کمال الملک 
حتي به اين هم بسنده نکرد و از روي آثار نقاشي نقاشان 
کلاسيک اروپايي، مانند رامبرانت، کپيه هاي زيادي ساخت، 
که از جملة آنها مي توان به خود پرتره رامبرانت و تابلوي 
يونس و سنت ماتيو اشاره کرد.۱ بدين ترتيب، وي مهارت 
نقاشي رئال يا واقع گراي اروپايي را به بهترين شکل ممکن 
در خود تقويت کرد و به ايران بازگشت. پس از بازگشت، 
پرده هايي به سبک استادان طراز اول اروپايي براي دربار 
قاجاري ساخت و دربار و درباريان را متحيرتر کرد. بعدها، 
شيوة نقاشي کمال الملک متقاضيان غيردرباري هم پيدا کرد. 
جامعة نقاشي ايران طي اين دوره به شدت زير  تأثير او بود. 
ازاين رو، نقاشان بسياري، مستقيم يا غيرمستقيم، شيوة 
کمال الملک را پي گرفتند و آن را گسترش دادند. ميزان نفوذ 
و گسترش اين شيوه در حدي بود که علاوه بر عهد ساير 
پادشاهان قاجاري در نخستين دهه هاي حکومت پهلوي نيز 
همچنان شيوة برتر و مسلط نقاشي در ايران شمرده مي شد 
و مگر براثر بازگشت نخستين گروه از نقاشان نوگراي 
ايراني از سفر تحصيلي اروپا در دورة پهلوي رنگ نباخته 
بود. اين نقاشان شيوه اي از نقاشي اروپايي را با خود وارد 
ايران کردند که با شيوة کمال الملک تفاوت بسياري داشت. 
همان  دقيقاً  بودند  ديده  تعليم  اينان  که  ازطرفي شيوه اي 
شيوه هاي معاصر رايج در اروپا بود، حال آنکه در سفر 
کمال الملک به اروپا نقاشي همروزگار او، امپرسيونيسم، 
توجه وي را جلب نکرده بود. او چيزي را با خود به ايران 
آورده بود که متعلق به سده هاي پيشين اروپا بود و به 

نوعي منسوخ شمرده مي شد.۲ 
مؤثر  احتمالي  عوامل  تشريح  و  تبيين  مقاله  اين  هدف 
و  کلاسيک  واقع گراي  نقاشي  به  کمال الملک  شيفتگي  در 
بي توجهي و بي ميلي او به نقاشي معاصر اروپايي است. 
آيا کمال الملک در سفر  که  اين است  مقاله  سؤال اصلي 
نقاشي  به جاي شيوة  اروپا مي توانست،  به  فرهنگي خود 
ببيند و آن  تعليم  را  نوزدهمي  قرن  قرن هفدهمي، شيوة 
ايران کند؟ براي رسيدن به پاسخ چنين  را با خود واردِ 

راه  کرد:  گذر  مي توان  راه  دو  از  عمده،  به طور  سؤالي، 
اول، روانشناسي است که علل رفتار هنرمند را در ضمير 
خودآگاه و ناخودآگاه او مي جويد و دست به دامان خوانش 
و تفسير انگيزه ها و نيات شخصي هنرمند مي شود؛ و راه 
دوم جامعه شناسي است که تصميم گيري هاي هنرمند را 
حاصل برهم کنش او با ساير کنشگران موجود در شبکة 
به  رسيدن  اهميت  و  ضرورت  مي داند.  اجتماعي  روابط 
درک درستي از رفتار کمال الملک در ميدان هنر ايران در 
دورة قاجار ما را بر آن داشته است تا در اين مقاله راه دوم 
را در پيش گرفته، سعي کنيم از منظر جامعه شناسي هنر و 
مشخصاً جامعه شناسي هنر بورديو مسئلة مطرح شده را 

بررسي و تحليل کنيم. 

روش تحقيق
رويکرد  با  و  توصيفي-تحليلي  شيوة  به  تحقيق  اين 
است.  شيوة  گرفته  بورديو صورت  هنر  جامعه شناسي 
جمع آوري اطلاعات كتابخانه اي و با ابزار فيش برداري مي 
باشد.جامعة پژوهش اين مقاله شامل همة آثاري است که 
کمال الملک در طول دوران فعاليت هنري خود توليد کرده 
است. باوجوداين، و ازآنجاکه اين مقاله مبتني بر داده هاي 
آبجکتيو و کمي نيست و فقط کيفيتِ رفتار هنرمند را مورد 
بررسي و تحليل قرار مي دهد، صرفاً تعداد شش نمونه از 
آثار او به روش نمونه گيري غيراحتمالي جهت بررسي در 
اين پژوهش برگزيده شده است. شيوه تجزيه و تحليل كيفي 

است.

پيشينة تحقيق
در ميان تحقيقات انجام شده دربارة کمال الملک، پژوهشي 
وجود ندارد که مسئلة اين مقاله را مد نظر قرار داده باشد. 
باوجوداين، برخي از اين تحقيقات، بُعد يا ابعادي از آن را 

مورد توجه قرار داده اند.
پايان نامة  در   ،(١٣٨٨) محمدي نژاد  مرجان  به طورمثال،   
کارشناسي ارشد خود در دانشگاه علم و فرهنگ با عنوان 
«تحليل جامعه شناختي عينيت گرايي در نقاشي قاجار، مطالعة 
موردي: کمال الملک»، که به راهنمايي شهرام پرستش انجام 
پذيرفته است به تحليل جامعه شناختي حضور عينيت گرايي 
در نقاشي قاجار و تبيين دلايل و چگونگي آن مي پردازد. وي 
در اين پژوهش، به عنوان چهارچوب نظري، جامعه شناسي 
پير بورديو را مورد استفاده قرار داده است. او با استفاده 
از روش ساختگرايي تکويني بورديو نقاشي قاجار را بر 
اساس تحولات جامعة قاجار بررسي کرده است. بر اساس 
نتايج حاصل از اين تحقيق، در حوالي انقلاب مشروطه، رفته 
رفته نخستين نشانه هاي شکل گيري ميدان توليد نقاشي در 
ايران ظاهر شده است. همچنين، در اين تحقيق مشخص 
شده است که کمال الملک در ميدان توليد نقاشي اين دوره 
چه جايگاهي داشته است و سبک عينيت گراي او چگونه 

نقاشي هاي  درمورد  ١.کمال الملک 
کپي خود چنين گفته است: «پرده 
مورد  ساختم  که  را  ماتيو  سنت 
مظفرالدين  وقتي  بود.  شده  توجه 
شاه به فرنگ آمد اين تابلوها را که 
در موزه بود به ايشان نشان دادند 
و ٥٠٠ تومان مظفرالدين شاه به من 

داد» (ياوري، ١٣٩٢: ٤٢).
٢. «در اين دوره بود که کمال الملک 
آشنا  اروپايي  روشنفکران  آثار  با 
ايراني  تفکر  که  حالي  در  شد 
است.  داشته  اين  از  غير  تصوري 
و  رئاليسم  تاريخ  بررسي  با   .  .  .
علتش  که  فرانسه  امپرسيونيسم 
تحولات اجتماعي و سياسي فرانسه 
بود شاهد پديد آمدن کساني چون 
هستيم  ديگران  و  دوميه  کوربه، 
پايه هاي  بر  نيز  هنرشان  حتي  که 
سياسي و اجتماعي شکل گرفته است 
و امپرسيونيسم نيز بر پايه رئاليسم 
و نتيجه منطقي آن در فرانسه بود. 
پس وارد شدن امپرسيونيسم . . . به 
دربار ناصرالدين شاه اصولاً قابل 
پذيرش نبوده است . . . به طوري که 
کمال الملک  نظر مي رسد رجوع  به 
به آثار رئاليستي ملايم تري از قبيل 
باروک و کلاسيسم دلايل اجتماعي 
(افشار  است»  داشته  سياسي  و 

مهاجر، ١٣٨٤: ١١٣).
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و  پرستش  مي شود.  توجيه  قدرت  ميدان  با  ارتباط  در 
محمدي نژاد (١٣٨٩) در مقاله اي با عنوان «تحليل اجتماعي 
آثار کمال الملک در ميدان نقاشي ايران» که در شمارة اول 
نشرية جامعه شناسي هنر و ادبيات از صفحة ١٠٢ تا ١٣٤ 
منتشر ساخته اند، ضمن ترسيم منش و موقعيت کمال الملک 
طي دو دورة مختلف، فعاليت هنري او را به قبل و بعد از 
سفر اروپا تقسيم کرده اند. ايشان معتقدند، کمال الملک در 
دورة ناصري و حين سفر به اروپا هنرمندي است وابسته 
به دربار و به ميدان قدرت. اما او پس از بازگشت از اروپا و 
در زمان سلطنت مظفرالدين شاه به هنرمندي مسقل تبديل 
مي شود که مي تواند در حاشيه ميدان قدرت و البته در مرکز 
ميدان هنر فعاليت بکند. از نظر اين نويسندگان، آزادي عمل 
و استقلالي که کمال الملک طي اين دوره تجربه کرده در 
(پرستش و  تا آن زمان بي سابقه بوده است  ايران  هنر 

محمدي نژاد، ١٣٨٩: ١٢٩). 
فتانه محمودي و زهرا ظاهري (١٣٩٩) نيز، در مقاله اي 
با عنوان «مطالعة تطبيقي نشانه هاي تغييرخواهي در آثار 
کمال الملک و ژاک لويي داويد، براساس نظريه ميدان بورديو» 
که در شمارة اول از دورة دوازدهم نشرية جامعه شناسي 
تاريخي از صفحة ٢٦٦ تا ٢٩٨ به چاپ رسيده است، از 
و  منش  بررسي  به  داويد  و  کمال الملک  مقايسه  رهگذر 
موقعيت کمال الملک در ميدان هنر قاجار پرداخته اند. ايشان 
نيز همچون نويسندگان مقاله قبلي به اين نتيجه رسيده اند 
که کمال الملک در آغاز فعاليت هنري خودش در مرکز ميدان 
قدرت و وابسته به عوامل سياسي است، پس ابتکار عمل 
چنداني ندارد و اغلب آثارش مطابق سليقة دربار و طبقة 
حاکم است. با وجوداين، پس از سفر به اروپا، کمال الملک، 
به واسطة کسب سرمايه هاي فرهنگي و هنري جديد، منش 
و موقعيتي تازه کسب مي کند و اين بار مي تواند از محدودة 
سليقة دربار و حاکمان بگريزد و جايي براي خواسته ها 
و سلايق خود در ميدان هنر اين دوره فراهم نمايد. بدين 

ترتيب، او همچون هنرمندي مستقل ظاهر مي شود.
که  ناشناس،  نويسنده اي  قلم  به  مقاله اي  در  علاوه براين، 
در شماره هاي ۱۵۰ تا ۱۵۲ و در سال ۱۳۵۴ در نشرية 
و  سنت شکن  «کمال الملک  عنوان  تحت  مردم،  و  هنر 
سنت گذار»، به چاپ رسيده است، نويسنده ضمن بررسي 
نقاشي هاي کمال الملک، تابلوي تالار آينة او را نقطة عطفي 
در نقاشي ايراني مي داند. نويسندة مقاله معتقد است راهي 
که کمال الملک تا پايان عمر در عرصة نقاشي پيمود ادامة 
تالار آينه و تکامل و تبلور شيوه و ساخت و نگرشي بود 
که در جريان آفرينش اين اثر بدان دست يافته بود. از نظر 
او، کمال الملک، بدين ترتيب، توانسته بود جريان هنر سنتي 
را خاتمه داده و جريان جديدي را آغاز کند که از هنر غرب 
مايه مي گرفت. نويسندة ناشناس اين مقاله معتقد است اين 
دگرگوني در سبک و مضمون نقاشي ايراني تصادفي نبود، 
ضرورتي بود که از رشد سلول ها و بافت هاي اجتماعي و 

تکامل تاريخي جامعة ايراني سرچشمه مي گرفت. 
علي  رغم اينکه موضوع جامعه شناسي هنر دورة قاجار و 
نقاشي هاي کمال الملک در تحقيقات قبلي هم مورد توجه 
قرار گرفته است، هيچ کدام از تحقيقات بالا دغدغة مقالة 
حاضر را مورد توجه قرار نداده اند. تفاوت عمدة پژوهش 
حاضر با محتواي تحقيقات پيشين در اين است که اين مقاله 
مورد بخصوصي در رفتار کمال الملک را مد نظر قرار داده، 
مي خواهد بداند اين نقاش ايراني چرا نسبت به نقاشي هاي 

معاصر اروپايي روي خوش نشان نداده است. 

مباني نظري تحقيق
مقاله  در  فرانسوي،  برجستة  جامعه شناس  بورديو  پير 
«اما چه کسي خالقان را خلق مي کند»، معتقد است، در هنر 
مدرن، مسئلة کيستي و چگونگي خلق هنرمند از موضوعِ 
نظر  از  اثر هنري مهم تر است.  چيستي و چگونگي خلق 
او آنچه هنرمندان را مي سازد ميدان هنر است (بورديو، 
محدودي  اجتماعي  پهنة  بورديو  نظر  از  ميدان   .(۱۳۸۵
است که در آن کنشگران با منش هاي مختلف به رقابت با 
يکديگر مي پردازند تا بتوانند به امتيازهاي بالاتري دست 
پيدا کنند. بورديو معتقد است که جهان اجتماعي به طور 
مستقل عمل مي کند و هر اندازه در ميدان امتيازها بيشتر 
باشد و کنشگران دلايل رقابت بيشتري داشته باشند روابط 
درون ميدان پوياتر است (بورديو، ۱۳۷۹: ۱۴۵). همچنين، 
ميدان مجموعه اي از موقعيت هايي است که بايد به گونه اي 
فضايي فهم گردد (Martin, 2003: 29). بنيان ميدان ها 
بر منازعه استوار است؛ اين منازعه اساساً بر سر قواعد 
 Bourdieu, 1993:) حاکم بر ميدان و تعريف آن ها است
42). همة کنشگراني که ذيل يک ميدان به فعاليت مي پردازند 

بايد قوانين آن ميدان را رعايت کنند و آنچه باعث ورود 
است  ميدان  آن  خاص  قواعد  پذيرش  مي شود  ميدان  به 
(بورديو، ۱۳۸۰: ۲۰۴). درواقع، بورديو ميدان هاي اجتماعي 
را نوعي ميدان مغناطيسي درنظر مي گيرد که در آن بارهاي 
الکتريکي همديگر را جذب و دفع مي کنند. علاوه بر نيروهايي 
که هر يک از مردم جامعه بر يکديگر وارد مي کنند نيرويي از 

مرکز ميدان بر تمامي اين نيروها تأثير مي گذارد.
از  درگذشتن  براي  تلاش  و  بورديو،  تلفيقي  رويکرد 
تقابل هاي سنتي و ديدن واقعيت به گونه اي ديگر، به مفاهيم 
نوبنيادي نيازمند است که بازتاب آن در دو مفهوم «منش» 
و «ميدان» به عنوان يکي از ابزارهاي نظري مهم در برنامة 
 .(Pinto, 1996: 10) مي يابد  تجلي  بورديو  پژوهشي 
نطفه هاي شکل گيري دو مفهوم مهم منش و ميدان مربوط 
مي شود به مطالعاتي که بورديو در حوزة انسان شناسي 
داشته است که در کتابي با نام الجزايري ها به ثبت رسيده 
بورديو،  نظريه هاي  بين  در   .(Bourdieu, 1979) است 
نظريه عمل نيز وجود دارد. در حقيقت نظريه عمل بورديو 
بر اساس مفهوم منش و تعامل آن با مفهوم ميدان سعي 



 Griller, 1996:) در ارائة اصول مولد رفتار انساني دارد
187). از نظر بورديو، عکس العمل افراد جامعه با توجه به 

منش و موقعيت آنها در ميدان هاي مختلف تعيين مي گردد 
(بورديو ۱۳۸۵: ۸۱). منش و ميدان براساس يکديگر تعريف 
اين   .(Bourdieu & Wacquant, 2002: 19) مي شوند 
مفاهيم لازم و ملزوم يکديگرند و استقلال وجودي ندارند، 
زيرا ناظر بر دو واقعيت متقابل نيستند، بلکه بازتاب دو بُعد 
 Swartz,) از يک واقعيت اجتماعي واحد به حساب مي آيند
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از نظر بورديو، منش از يک سو حاصلِ موقعيت اجتماعي 
است و از سوي ديگر عنصري است که موجد تمايز است. 
در تعريفي ديگر منش مجموعه اي از قابليت هايي است که 
فرد در طول زندگي خود آنها را دروني کرده و در حقيقت 
به گونه اي  مي کند،  تبديل  براي خودش  ثانويه  طبيعتي  به 
که فرد، بدون آنکه لزوما آگاه باشد، بر اساس آن عمل 
مي کند. منش به معناي ذهنيت اجتماعي شده و دروني شده 
است، از اين حيث، متفاوت از مفهوم عادت است. درواقع، 
ترکيبي پيچيده از عين و ذهن است که شخصيت افراد را 
مي سازد و اين ترکيب هر شخصي را از ديگري متمايز 
مي کند. منش مبين خصلت و رفتاري است که در ذيل نوعي 
(بورديو، ١٣٨٥: ١٩).  پيدا مي کند  معني  اجتماعي  فضاي 
بورديو منش را نتيجة يادگيري مي داند و معتقد است که اين 
نوع يادگيري به صورت ناخودآگاه درآمده، سپس به شکل 
استعداد در محيط جلوه مي کند (بورديو، ۱۳۷۹، ۱۴۶). منش 
جنبة اکتسابي دارد، زيرا صرفاً مجموعه اي از انگيزه هاي 
در  بلندمدت  جامعه پذيري  محصول  بلکه  نيست،  رواني 
شرايط اجتماعي خاص يا موقعيت معين است (ريتزر ۱۳۷۷: 
۷۲۱). از سوي ديگر، منش با موقعيت در رابطه است و 
کنشگر مطابق مقام و موقعيتي که در فضاي اجتماعي دارد 
در معرض تعليمات خاصي قرار مي گيرد.۱ اين به معني 
آن است که اين قالب ها بين افرادي که در معرض تجارب 
 :۱۳۷۹ (واکوانت  است  مشترک  مي گيرند  قرار  مشترک 
۳۳۴). افرادي که از موقعيت مشترک در فضاي اجتماعي 
برخوردارند از منش مشترک نيز برخوردار مي شوند و 
مکانيسم جامعه پذيري خوي و خصلت خاصي را در آن ها 

.(Bourdieu, 1990: 59) جايگزين مي کند

دورة  در  سياست  ميدان  وضعيت  به  گذرا  نگاهي   .۱
قاجار 

ايران از زمان عباس ميرزاي قاجار  تلاش براي نوسازي 
آغاز شد و در طول دوره هاي بعدي ادامه يافت. در دورة 
روند  اين  اميرکبير،  عصر  در  به ويژه  شاه،  ناصرالدين 
نوسازي سرعت گرفت و در نهايت در دورة مظفرالدين شاه 
سر از انقلاب مشروطه در آورد. در دورة ناصرالدين شاه 
مدارس  راه اندازي  و  مدرن،  آموزشي  سيستم  تأسيس 
تأثيرگذاري چون دارالفنون، که ازقضا کمال الملک نيز از 

محصلان آن بوده است، در کنار گسترش شبکة ارتباطات 
و دايرة انطباعات زمينه ساز ايجاد و تقويت مفاهيمي چون 
آزادي خواهي، برابري طلبي و هويت جويي گرديد و جامعة 
ايراني را هرچه بيشتر به سمت يک جامعة مدرن هدايت 
کرد (پرستش و محمدي نژاد، ۱۳۸۹: ۱۱۷). اين تحولات در 
دورة مظفرالدين شاه نيز ادامه يافت و حتي شدت گرفت تا 
اينکه سوداي حکومت قانون در سر جامعة ايراني افتاد و 
اگرچه طولي نکشيد که اين مهم محقق شد، ولي دوباره، طي 
دوره هاي بعدي حکومت قاجار، از دست رفت و اين خواب 

شيرين از سر ايرانيان پريد. 
سياسي  مشکلات  با  کشور  دوره،  اين  طي  باوجوداين، 
و اقتصادي عديده اي نيز مواجه بود. در دورة پادشاهي 
هستيم.  ايران  سياسي  وجه  افول  شاهد  شاه  مظفرالدين 
نابساماني هاي اقتصادي و سياسي دورة ناصري به دورة 
مظفري انتقال يافت، درنتيجه ايران به سرعت دچار بحران 
خارجي  نيروهاي  فزاينده  نفوذ  به  منجر  و  شد  سنگيني 
گرديد (ضيائي دفرازي، ۱۳۹۴: ۲). باوجود اين، مظفرالدين 
شاه، پس از به قدرت رسيدن، اقداماتي در جهت اصلاح 
همين  کرد. طي  آغاز  بر جامعه  فشار سياسي  کاهش  و 
دوره بود که فرمان مشروطه امضا شد و روياي حکومت 
قانون، هرچند به مدت کوتاهي، به تحقق پيوست. تحت اين 
شرايط جامعة ايراني وضعيت بسيار پيشرو و مترقيانه اي 
را تجربه مي کرد که مي توانست راه را براي پيشرفت انواع 
فعاليت هاي انساني هموار سازد. باوجوداين، ديري نپاييد 
که ورق برگشت و همة آمال و آرزوها نقش برآب شد. 
شخص مظفرالدين شاه، با آنکه از اصلاحات استقبال کرده 
بود، با نيروهاي اصلاح طلب گشاده رويي نمي کرد (کسروي، 
۱۳۷۸: ۲۲). طي دوره هاي بعدي حکومت قاجار نيز با به 
توپ بستن مجلس عمر اين دوران سياسي درخشان به 

پايان رسيد.
با اين همه تحولات ايجاد شده و آگاهي هاي به دست آمده 
کرده  باز  جامعه  افراد  و  طبقات  ميان  در  را  مسير خود 
بود. طي اين دوره، مي توان ديد که هنرمندان و نقاشان، 
و مخصوصاً کمال الملک، تحت تأثير جريان هاي سياسي، 
ارادة فردي بيشتري از خود بروز مي دهند براي به ثمر 
يا  تلويحاً  نشستن جنبش هاي آزادي خواهانه و گاه حتي 
صراحتاً از مشروطه خواهان حمايت مي کنند (پرستش و 
محمدي نژاد، ۱۳۸۹: ۱۱۴-۱۱۵). درنهايت، با آنکه، به گفتة 
حائري (۱۳۸۷: ۴۲)، اساساً انگيزه حاکمان قاجار در اقتباس 
از جريان مدرن سازي و همراهي آنان با تجدد خواهي اوليه 
بازتاب تمايلات  آنان براي گسترش قدرت مرکزي بود و  
قوي ترين آرمان مدرن سازي گسترش اقتدار مرکزي در 
ساية توسعة فن اوري نظامي و اقتصادي بود، همان طور که 
پرستش (۱۳۹۳: ۱۶۷-۱۶۸) به روشني نشان داده است، اين 
اقدامات در مجموع به شکل گيري روياهاي آزادي خواهانه 
و جريان هاي تمايزطلبانة جامعة ايراني انجاميد که در دل 

يکي  دارد  مختلفي  انواع  ١.«منش 
منش  است.  غالب  منش  آن ها  از 
که  است  منش  از  نوعي  غالب 
قدرت  با  اجتماعي  ساختارهاي 
تمام آن را شکل داده اند. . . . اين 
تحت  گروه هاي  منش  که  روست 
سلطه، با بازتوليد سلطه در واقع 
به استمرار شرايط کمک مي کند» 
نوع  اين   .(Calhoun, 1995: 6)

بودن  ارتجالي  جهت  از  منش 
خود کوچک بيني  حس  محصول 
را  کنشگران  و  است  استعماري 
به سمتي سوق مي دهد که چيزي 
حاکم  طبقات  که  کنند  انتخاب  را 
 Fowler,) هستند  آن  دنبال  به 
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هنري   تصميمات  بورديويي  تحليل   
کمال الملک در ميدان هنر ايران در عصر 

قاجار / ٩٥-١٠٩



شماره ۶۹  بهار ۱۴۰۳
۹۹

فصلنامة علمي نگره

آن نه تنها نطفة ميدان هاي اجتماعي متمايز بلکه ميدان هاي 
ادبي و هنري مستقلي نيز بسته شد.   

۲. بررسي منش و موقعيت کمال الملک در ميدان هاي هنر 
عهد قاجار

در اينجا، منش و موقعيت کمال الملک در ميدان هنر دورة 
قاجار بررسي مي شود تا معلوم گردد وي چه زماني وارد 
ميدان هنر شده، چه زماني به مرکز ميدان راه يافته و چه 
زماني از اين مرکز فاصله گرفته است. بديهي است در هر 
دوره از زندگي کمال الملک، منش و موقعيت او دستخوش 
تغييراتي شده است. قطعاً موقعيت او، زماني که پسر بچه اي 
بوده و به تازگي وارد تهران شده با زماني که در اروپا به 
سر مي برده متفاوت بوده است. بر اين اساس، لازم است 
به طور  کمال الملک  زندگي  از  دوره  هر  در  بررسي  اين 
جداگانه انجام بگيرد. از جملة مهم ترين دوره هاي زندگي 
کمال المک، که در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است، 
دوران قبل از ورود او به تهران، وارد شدنش به تهران در 
سن دوازده سالگي، حضور در دربار ناصرالدين شاه، و در 
آخر سفر وي به اروپاست. در ادامه اين مقاله، در هر کدام 
از اين دوره ها، ميدان هنر عصر قاجار، و منش و موقعيت 
کمال الملک در آن را به تفصيل مورد بررسي قرار مي دهيم. 

۲-۱. بررسي ميدان هنر قاجار قبل از ورود محمد غفاري 
به تهران

در اوايل حکومت قاجار، با حمايت شاهان قاجار از هنرمندان، 
مضامين و شيوه هاي متعددي در آثار هنري پديدار شد و 
اصول نقاشي غربي از اواسط سلطنت فتحعلي شاه به تدريج 
را گرفت (حسيني  ايراني  فاخر  و  نقاشي درخشان  جاي 
مطلق، ۱۳۸۸: ۵۷). از نقاشان معروفي که قبل از کمال الملک 
به  مي توان  داشتند  حضور  قاجار  عصر  هنر  ميدان  در 
تا   ۱۲۰۰ هاي  سال  بين  که  نمود  اشاره  نقاش  مهرعلي 
۱۲۴۵ ه ق فعاليت مي کرده است؛ نقاشي هاي برجامانده از 
اين نقاش حاکي از آن است وي توفيق بسياري در نمايش 
شکوت شاهانه داشته است (پاکباز،۱۳۸۰ :۱۵۱). يکي ديگر 
از نقاشان معروف اين دوره عبداالله خان از نقاشان خاصة 
فتحعلي شاه است که در ساختن و آرايش کاخ هاي اين دوره 
نيز نقش داشته است. وي، بدين سبب، در همين زمان از 
شاه لقب معمار باشي را گرفته است(پاکباز،۱۳۸۹ :۳۵۵). در 
اواخر فعاليت هنري عبداالله خان نقاش کمال الملک فقط دو 
سال داشته است.. سليقة جامعة قاجار به دست اين نقاشان 
و حاميان درباريشان که در مرکز ميدان هنر قرار داشتند 
تثبيت شده است. در اين زمان شبيه سازي به آرامي رشد 

مي يابد و رونق مي گيرد.
کمال الملک در خانواده اي صاحب هنر رشد کرده بود، براي 
همين پيشاپيش در ميدان هنر اين دوره به صورت بالقوه 
ميدان  مرکز  تا  دوره  اين  در  بااينکه وي  داشت.  حضور 

فاصله بسيار زيادي داشته است، حاميان و مشوقاني در 
مرکز ميدان دارد که باعث کشش وي به سمت هستة ميدان 
هنر شده اند. حضور برادر و عموي کمال الملک، ابوتراب و 
صنيع الملک، در ميدان هنر اين دوره، از يک طرف، و وجود 
پدرش ميرمحمد ميرزا۱ در ميدان قدرت اين دوره، از طرف 
ديگر، راه ورود او به عرصة هنر و نقاشي قاجاري را بيش 
از پيش تسهيل و آماده مي کند. مخصوصاً، تأثير حضور 
است.  مشهود  بسيار  کمال الملک  زندگي  در  صنيع الملک 
کمال الملک در ابتداي راه هنري خود نقاشي را از عمويش فرا 
مي گيرد و درواقع بدين صورت مَنِشي هنري کسب مي کند. 
خودِ صنيع الملک پيشتر در اواخر دورة محمدشاه سفري به 
ايتاليا کرده و در موزه هاي رم، فلورانس، ونيز و واتيکان به 
کپي آثار نقاشان ايتاليايي  پرداخته بود (ذکاء، ۱۳۸۲: ۲۴-

۲۵). وي، بعدها، در هنرستاني که به نام نقاشخانة دولتي 
و  فرنگستان»  طرز  و  «به طور  را  نقاشي  بود  کرده  برپا 
ضمن کپي سازي از آثار بزرگان نقاشي اروپايي آموزش 
مي داد (ذکاء ۱۳۸۲: ۴۹). بديهي است همين نحوة آموزش 
به خودي خود در شکل گيري سليقة واقع گراي جامعة هنري 

اين دور تأثيرگذار بوده است. 
منش کمال الملک در اين دوره منش پسربچه اي است که 
در خانواده اي هنردوست به دنيا آمده است. ازقضا يکي از 
اعضاي خانواده او موقعيتي در مرکز ميدان هنر قاجار دارد. 
کمال الملک به واسطة تعليمي که نزد او مي بيند هم موقعيتي 
در حاشيه اين ميدان به دست مي آورد و هم مَنِشي شبيه 
منش عموي خود کسب مي کند: نقاشي دوست دار شيوة 
بازنمايي و سايه پردازي غربي. منش هنري کمال الملک در 
اين دوره بسيار تحت تأثير شيوة آموزش صنيع الملک است 
(محمدي نژاد، ۱۳۸۸: ۱۷۵)، هنرمندي که به گواهي اعلاميه 
سوم شوال ۱۲۷۸ هجري در شمارة ۵۱۸ روزنامة دولت 
عليه ايران کپيه سازي از آثار هنرمندان و نقاشان کلاسيک 
اروپايي را در دستور کار و برنامة تربيتي هنرجويانش 
قرار داده بود. در بخشي از اين اعلاميه آمده است: «. . . 
و ترتيب نقاشخانه از اين قرار است که چند پرده که خودِ 
مشاراليه در سفر ايتاليا از روي عمل استاد مشهور رفائيل 
کشيده . . . در آنجا نصب نموده و از باسمه و صورتهاي 
گچ و ساير کارهايي که از روي عمل ميکائيل (ميکل آنژ) 
و رفائيل و تيسيانه و ساير استادان . . . کشيده و چاپ 
نموده اند نصب نموده . . . که جوانان قابل در ايام هفته در 
آنجا جمع شده مشغول تحصيل باشند و خفته اي يک روز 
هم خود مشاراليه مشغول تعليم خواهد بود» (ذکاء، ۱۳۸۲: 
۴۹). بدين ترتيب کمال الملک از همان اوان کودکي با آثار 

نقاشان کلاسيک اروپايي انس و الفتي به دست مي آورد. 

از  ميدان هنر  در  ۲-۲. بررسي موقعيت محمد غفاري 
دوازده سالگي تا ورود به دربار ناصرالدين شاه

مصادف با ۱۲۷۶ ه.ق، در دوازده سالگي، کمال الملک وارد 

کمال الملک  پدر  ميرمحمدميرزا   .١
نيز که طبق قرائني در ايام تحصيل 
از کارگزاران  کمال الملک در تهران 
دربار بود، خود نيز از خاندان علم و 
هنر محسوب مي شود و در سفرنامه 
اولين  وقايع نگار  که  حکيم الممالک 
سفر ناصرالدين شاه به مشهد است، 
تصاويري به امضاي وي به چشم 

مي خورد (بنان، ١٣٧٨: ٧). 



دانش آموز  دوره،  اين  در  کمال الملک  مي شود.  دارالفنون 
مدرسة دارالفنون است، معتبرترين و مدرن ترين مؤسسة 
پسربچه اي  از  اينجا، منش وي  در  قاجار.  عهد  آموزشي 
معلومات تخصصي  در حال کسب  به محصلي  کاشاني 
هنري ارتقا يافته است. او در اينجا تحت تعليم استاد بزرگ 
دارالفنون علي اکبر مزين الدوله قرار مي گيرد. شايد بتوان 
حضور مزين الدوله را دليلي بر انتخاب سبک نقاشي وي 
دانست. زيرا مزين الدوله نيز همانند ديگر نقاشان قبل از 
خود سبکي داشته است که در آن شبيه سازي حرف اول 
را مي زده است. در نتيجه حضور مزين الدوله در زندگي و 
نيز سليقه و سبک نقاشي محمد غفاري بسيار حائز اهميت 
است. وي تاثير بسزايي در شکل گيري منش هنري محمد 
غفاري داشته است. اين مزين الدوله بود که محمد غفاري را 
به سمت سبک رئاليسم سوق داد. اکنون، محمد غفاري با 

منش يک نقاش رئاليستي وارد ميدان هنر قاجار مي شود.
ميدان  مرکز  در  که  برجسته اي  بسيار  اشخاص  از  يکي 

ترقي  و  رشد  موجبات  و  دارد  حضور  فرهنگ  و  قدرت 
کمال الملک را فراهم آورد اعتضادالسلطنه، علي قلي ميرزاي 
قاجار، وزير معارف و رئيس دارالفنون بود که از معدود 
قاجار  ميرزاي  علي قلي  بود.  قاجار  دانشمند  شاهزادگان 
شاهد استعداد و شکوفايي روز افزون کمال الملک و از جمله 
حاميان وي بوده است. اما متأسفانه کمال الملک خيلي زود 
اين حامي نيرومند خود را از دست داد (باقرزاده، ۱۳۷۶: 
و  مي کشد  اعتضادالسلطنه  از  پرتره اي  کمال الملک   .(۴۲
همين تابلوست که موجبات تحول در زندگي شخصي و 
فعاليت هنري او را فراهم مي سازد، پرتره اي که به کلي منش 
و موقعيت کمال الملک را نسبت به قبل از ورود به دارالفنون 
تغيير مي دهد. در سال ۱۲۹۷ه.ق ناصرالدين شاه از دارالفنون 
ديدار مي کند و به تماشاي آثار شاگردان مدرسه دارالفنون 
مي پردازد. در اين بازديد، پرترة اعتضادالسلطنه باعث تحير 
ناصرالدين شاه شده موجب مي شود شاه او را به دربار 
بخواند تا در اتاق مخصوصي به نام شمس العماره مشغول 

تصوير ١. کمال الملک، ١٢٩٨ ه.ق. پرترة ناصرالدين شاه، رنگ روغن روي بوم ،١/٠٢*٦/٣،  موزه ملک تهران، مأخذ: فيض ياب، 
١٣٩٥

هنري   تصميمات  بورديويي  تحليل   
کمال الملک در ميدان هنر ايران در عصر 

قاجار / ٩٥-١٠٩



شماره ۶۹  بهار ۱۴۰۳
۱۰۱

فصلنامة علمي نگره

نقاشي شود (بنان، ۱۳۷۸: ۱۳). تحير ناصرالدين شاه از 
نقاشي کمال الملک که به شيوه اي رئاليستي کشيده شده بود 

خود گوياي سليقة مهم ترين نمايندة ميدان قدرت است.

دربار  هنر  ميدان  در  کمال الملک  جايگاه  بررسي   .۳-۲
ناصرالدين شاه

نقطة عطف ديگري که در زندگي کمال الملک رخ داده ورود 
رسمي او به دربار است. بدين صورت، در ميدان هنر اين 
دوره، يک نيروي متمرکز قوي، که گويي خود هسته اصلي 
ميدان است، کمال الملک را به مرکز ميدان مي کشاند. اما نکتة 
مهم در اين دوره از تاريخ اين است که صنيع الملک، عموي 
کمال الملک، در سال ۱۲۸۳ه.ق فوت مي کند و اين براي او هم 
به معني از دست دادن يکي از نيروهاي حامي و مشوق است 
و هم به معناي از بين رفتن يکي از جايگاه ها و موقعيت هاي 
نزديک به هستة مرکزي ميدان هنر. بعد از ورود به دربار، 
نقاشي  مشغول  در شمس العماره  چهار سال  کمال الملک 
بوده و بعد از آن به عمارت بادگير منتقل مي شود. او در 
آنجا شاگرداني نيز داشته است (سهيلي خوانساري، ۱۳۶۸: 
۱۷۴). اينجا کمال الملک علاوه بر جايگاه قبلي  خود، به عنوان 

نقاش دربار، جايگاه استادي نيز به دست مي آورد (بنان، 
.(۱۴ :۱۳۷۸

اکنون، موقعيت کمال الملک به کلي تغيير کرده است. او ديگر 
شاگرد مدرسه دارالفنون نيست، بلکه منصب نقاش باشي 
دربار را دارد.۱ بنابراين، علاوه بر جايگاه ممتاز هنري، مقام 
منش  است.  آورده  به دست  قدرت  ميدان  در  هم  مؤثري 
کمال الملک نيز همزمان با موقعيتش تغيير مي کند. وي در 
دارد که  را  اولي  اين دوره منش هنرمند بي همتا و طراز 
در مهم ترين نهاد قدرت به خدمت گرفته شده است؛ منش 
برترين هنرمند نقاش ايران. در اين دوره بحث قطب مستقل 
و قطب وابسته۲ نيز مطرح است که کمال الملک در اين مقطع 
از زندگي به دليل اينکه در دربار کار مي کند و به سفارش 
شاه و درباريان نقاشي مي کشد به عنوان يک نقاش در 
قطب وابسته قرار دارد، زيرا وابسته به قدرت مرکزي است. 
به همين دليل، طبيعي است وي، به علت تبعيت از سليقة 
درباريان و شاه،۳ توان و حتي اراده اي براي تغيير چنين 

سليقة واقع گراي کلاسيک پسندي نداشته است. 
ناصرالدين شاه در پايان عمر خود، که کمال الملک نيز در 
اين دوره به فعاليت هنري خود در دربار ادامه مي داده است، 
حساسيت بيشتري در جلوگيري از تحولات بنيادين نقاشي 
ايران در رابطه با نقاشي غرب پيدا کرد (محمدي نژاد،۱۳۸۸: 
۱۷۰). ناصرالدين شاه چند باري به اروپا سفر کرده است 
و قطعاً در کاخ پادشاهان اروپايي تمثال هايي از ايشان و 
عمارت هايشان ديده است. بي گمان، اين مشاهدات سليقة او 
را به اين سمت سوق داده اند که تابلوهايي هرچه دقيق تر و 
شبيه تر از وي و اطرافيانش و نيز عمارتش ساخته شود 
(تصوير ۱ و ۲). حضور تصوير شاه بر روي تابلوها و 
ناصرالدين شاه  دوره  در  اسکناس ها  و  روزنامه ها  حتي 
است  بوده  سلطنت  قدرت  پايه هاي  تحکيم  براي  بيشتر 

(پورمند و داوري، ۱۳۹۱: ۹۳).
طي اين دوره از کمال الملک خواسته مي شود تا تابلوهاي 
واقعي از شاه، پدر و فرزندانش بکشد که با عکس فرقي 
نداشته باشند (تصوير ۱).۴ اين خود يکي از دلايل ديگري 
است که کمال الملک را به هنرمندي با منش رئاليستي هدايت 
مي کرده است. کمال الملک در اين برهة تاريخي شايد ديگر 
قدرت آن را نداشته است که سبک کلاسيک اروپايي را که 
کم کم در جامعه راهي هموار پيدا کرده بود کنار بزند و 
سبکي جديدتر از آن يعني امپرسيونيسم را وارد ايران کند 
و طبق نظرية بورديو که مي گويد منشِ فرد او را هدايت 
مي کند که چطور در سيستم اجتماعي رفتار کند کمال الملک 
نيز به اين گونه رفتار کرده است. بنابراين، کمال الملک به 
دليل وابسته بودن به ميدان قدرت مجبور به رعايت قوانين 
نيز بوده است. علاوه براين،  تعيين شده در ميدان قدرت 
ورود عکاسي در دورة سلطنت ناصرالدين شاه باعث شد 
که اولا همة نقاشان به رقابت با آن بپردازند و دوماً عکاسي 
رادر ترسيم نقاشي هاي عينيت گراي خود به خدمت گيرند، 

گلستان،  عمارت  حوضخانه  ق.  ه   ١٣٠٧ کمال المک.   .٢ تصوير 
رنگ روغن روي بوم. ٦٥ در ٥٢,٥ سانتي متر، کاخ گلستان. مأخذ: 

ويکي پديا، ذيل «کمال الملک» 

١.ناصرالدين شاه براي ميرزا محمد 
مواجبي برقرار کرد و چند روز بعد 
اقامت  دربار  در  تا  خواست  او  از 
بادگيري  عمارت  در  محلي  گزيند. 
که از عمارت ضميمه شمس العماره 
بود، بنام نقاشخانه ترتيب داده شد 
گرفت  جاي  درآن  جوان  نقاش  و 

(باقرزاده، ١٣٧٦: ٣٧).
هنر  توليد  ميدان  ٢.«ساختار 
بواسطه جايگاه ويژه آن در ميدان 
قدرت از ويژگي منحصر به فردي 
برخوردار است. ميدان توليد هنر در 
نيمه بالاي ميدان اجتماعي و نيمه 
پايين ميدان قدرت قرار گرفته است. 
اين بدان معناست که هنرمندان در 
مجموع  واسطه  به  اجتماعي  طبقه 
سرمايه هايي که در اختيار دارند، در 
موقعيت سلطه قرار دارند. . حاشيه 
بالاي ميدان به واسطه نزديکي به 
ميدان قدرت جايگاه هنرمنداني است 
که به توليد هنر دولتي مي پردازند و 
حاشيه پايين آن به واسطه نزديکي 
به طبقات متوسط ميدان متعلق به 
(محمدي نژاد،  است»  مردمي  هنر 

.(١٣٨٨: ١٨٠
که  نقاشي هايي  از  بسياري   .٣
کمال الملک در اين دوره اجرا کرده 
شاه  شخصيت  سفارش  به  است 
آثارش  مورد  در  وي  است.  بوده 
در دربارناصرالدين شاه مي گويد: 
«کارهايي که در دربار ناصرالدين 
شاه کردم پرده حاجي خازن الملک 
خان  مهدي  صورت  مرحوم، 
آجودان که با سفارش شخصي شاه 
کشيدم و صورت ميرزا محمد خان 
منيژک امين خاقان و بعد صورت 
سرايدار باشي محمد ابراهيم خان 
ابري را با تمام سرايدارها کشيدم» 

(محمدي نژاد، ١٣٨٨: ٢٠٠).
نقاشباشي دربار  ٤. «در آن دوره 
نيز  و  وقايع  ثبت  براي  معمولاً 
درباريان  و  شاه  خوشگذراني هاي 
همراه هيئت دربار به اردو و مسافرت 
برده مي شد. درواقع نقاشباشي در 
اين حين نقش يک عکاس را براي ثبت 
لحظه داشته است پس نقاش ناگزير 
از عينيت گرايي و شبيه سازي بوده 
است. . . . کمال الملک نيز بخش اعظم 
آثار اين دوره را به چهره ها، بناها و 
مناظر اردوهاي سلطنتي اختصاص 
داده و خود اعتراف نموه است که 
سوژه هاي تحميلي را نقاشي کرده 

است» (محمدي نژاد، ١٣٨٨: ٢٠١). 



که اين امر خود باعث توجه نقاشان و همچنين تغيير سليقه 
مردم جامعه به نقاشي عينيت گرا مي شده است.

نقطة عطف سومي که در اين مقطع از زندگي محمد غفاري 
رخ مي دهد اخذ لقب کمال الملک از طرف ناصرالدين شاه 
است.۱ در کتاب احمد سهيلي آمده است که اين فرمان به 
دست خط خود شاه نوشته شده است که تا پيش از آن 
دست خطي از شاه در خصوص اين جور موارد نبوده است 
که اين خود نشان دهندة موقعيت ويژة کمال الملک است که 
به چه حد از مرتبه اي در دربار رسيده است که شخص 
خوانساري،  (سهيلي  مي نويسد  دستخط  وي  براي  شاه 

 .(۱۸۸ :۱۳۶۸
منش کمال الملک در اين دوره از نقاش باشي به عنوان استاد 
تغيير کرده  نقاشي مخصوص شاه  نقاش دربار و معلم 
است. همينطور، به همان ميزان برمشکلاتش نيز افزوده 
همين  در  است.  گرديده  بيشتر  او  بر  و حسادت ها  شده 
ايام بود که توقعات بي جاي اعيان و متمولين مملکت فکر 
اين نقاش جوان را بر هم مي زد و وي نمي توانسته است 
آزادانه نقاشي بکشد (بنان، ۱۳۷۸: ۱۵). به شهرت رسيدن 
کمال الملک باعث شد که در ميدان هنر نيروهايي جهت دفع 
او از مرکز ميدان به حاشية آن ايجاد شود. از جمله اينها 
صدر اعظم ناصرالدين شاه است۲ که در منابع آمده است 
رابطة خوبي با کمال الملک نداشته و ازآنجاکه اين شخص 
رابطة بسيار نزديکي با مرکز ميدان هنر دارد مي تواند نيروي 
مخالف قوي اي باشد و او را از مرکز ميدان هنر دور کند. 
در دوراني که کمال الملک در دربار فعاليت مي کرد مشکلات 
زيادي برايش پيش آمد از جمله ماجراي دزدي اي که در 
دربار شد و به کمال الملک نيز شک کردند که به شدت خاطر 
او را مکدر کرد. کامران ميرزا مسئول رسيدگي به اين اتفاق 
بود و او بود که از کمال الملک بازجويي و به وي شک کرد 
(سهيلي خوانساري، ۱۳۶۸: ۱۴). مي توان گفت در دربار 
اشخاصي همانند کامران ميرزا بودند که با نيرويي زياد 
باعث دفع کمال الملک از مرکز ميدان مي شدند و تعداد اين 
افراد به دليل ميزان توجه ناصرالدين شاه به کمال الملک کم 
نبود. در مقاله محمدعلي فروغي آمده است ناصرالدين شاه 
کسي را با لفظ شما خطاب نمي کرد اما کمال الملک را شما 
صدا مي زد (فروغي، ۱۳۶۲: ۴۳۷). با مشکلاتي که در دربار 
براي کمال الملک پيش آمد وي با اخذ مجوز از ناصرالدين 
شاه به خارج از کشور اعزام شد. سفر به اروپا باعث شد که 
کمال الملک با نقاشي استادان و آثار شاهکار جهان از نزديک 
رو به رو شود. در اروپا بيشتر وقت کمال الملک به مطالعه در 

موزه ها و گالري ها مي گذشته است (بنان، ۱۳۷۸: ۱۶).

۲-۴. بررسي منش و موقعيت کمال الملک در ميدان هنر 
اروپا

براي  که  بوده اند  نيز  ديگري  نقاشان  کمال الملک  از  قبل 
رم  خصوص  به  اروپا  به  تحصيل  و  نقاشي  يادگيري 

فرستاده شده بودند (بنان، ۱۳۷۸: ۱۵۲). اگرچه اين آشنايي 
اوليه با هنر مغرب زمين در دوره نخست چندان فراگيرنبود 
هنرمند  نتوانست  هنر  اين  متفاوت  نمودهاي  و  تازگي  و 
عارف و زاهد را چنان مجذوب خود سازد اما با اين همه 
چنان که خواهيم ديد اين آشنايي باعث ايجاد زمينه هايي 
جهت تغيير بنياديني در آينده نقاشي ايران گرديد (گودرزي، 
۱۳۷۷: ۵۹). کمال الملک در سال ۱۳۱۵ ه.ق عازم اروپا شد 
و چند سالي در پاريس و رم و وين و برخي شهرهاي 
ديگر به تکميل هنر خود پرداخت و تابلوهاي با ارزشي در 
اين دوران خلق کرد (سهيلي خوانساري، ۱۳۶۸: ۱۴۶). وي 
اکثر اوقات خود را به مطالعه گذرانده و چند اثر کپي از آثار 
تيسين و رامبرانت از خود باقي گذاشته است (تصوير ۳ 
و ۴). کمال الملک با سفر به اروپا و مطالعة آثار استادان 
كلاسيك  نقاشي  به  تيسين  و  رامبرانت  همچون  گذشته 
علاقه نشان داد و اين نقاشي ها تأثير بسزايي بخصوص 
(محمدي نژاد،  گذاشت  برجاي  او  در  نقاشي  فن  نظر  از 
١٣٨٨: ١٤). مددپور به درستي اشاره مي کند که ازآنجاکه 
کمال الملک هنوز مراحلي از تجربة هنري مدرن در عصر 
سلطة امپرسيونيست ها و اکسپرسيونيست ها بر هنر مدرن 
غرب را طي نکرده بود و افکار و عقايدي قديمي داشت و 

تصوير ٣. کمال الملک. ١٣١٤ ه. ق. صورت رمبرانت، رنگ روغن روي 
کرباس، ٥٤ در ٦٣,٥ سانتي متر، موزة مجلس شوراي اسلامي، مأخذ: 

کشميرشکن، ١٣٩٦، ٤٦

١. در سال ١٣١١ ه.ق  که البته اين 
تاريخ ها به طور دقيق نمي باشد و در 
هر منبعي تاريخ با يک يا دو سال بالا 
و پايين تر آمده است. لقب کمال الملک 
مي شود  اعطا  وي  به  شاه  توسط 

(بنان، ١٣٧٨: ١٥).
به نسبت  شاه   ٢.«ناصرالدين 
داشت توجه  بي اندازه   کمال الملک 
 و احترامي خارج از حدود معمول
 به وي مي گذاشت و شايد هم بدين
 جهت بود که خود نيز ذوقي داشت
چندين وي  هاي  نقاشي  براي   و 
وزرا از  يکي  مي پرداخت   اشرافي 
دستي هاي گشوده  از  که   شاه 
خسته کمال الملک  به  نسبت   شاه 
 شده بود، به شاه عرض کرد چرا
اندازه اين  نقاشي  تابلو  اين   براي 
صرفه از  کار  اين  مي دهيد   پول 
(نوايي، است»  دور  به  صلاح   و 

١٣٧٦: ١٤٤).

هنري   تصميمات  بورديويي  تحليل   
کمال الملک در ميدان هنر ايران در عصر 

قاجار / ٩٥-١٠٩



شماره ۶۹  بهار ۱۴۰۳
۱۰۳

فصلنامة علمي نگره

با منش شبه کلاسيک اشرافي دورة قاجاري تربيت يافته 
بود در اروپا نيز شيفته آثار کلاسيک غربي شد (مددپور، 
۱۳۸۹: ۱۹). وي احتمالاً به سبب جايگاه ممتازي که در ميان 
اصحاب دربار و رجال فرهنگي به دست آورده بود، چنانچه 
اين  از دست دادن  باز هم نمي توانست خطر  مي خواست 

جايگاه را به قيمت فراگيري شيوه هاي نوين به جان بخرد.
گرايش وي به سمت استادان نه چندان مطرح و درجه چندم 
اروپاي آن زمان خود به خوبي گوياي منش محافظه کار 
و کلاسيک پسند اوست که قبلاً در ايران شکل گرفته است. 
اولين استادي که کمال الملک با وي در ارتباط بوده است 
فانتن دولاتور است که نقاش اهل فرانسه بوده است. او، 
کار  رئاليسم  شيوة  به  بود،  مانه  ادوارد  همراهان  از  که 
 ۱۸۶۳ سال  در  وي  داشت.  رمانتيک  تفکري  اما  مي کرد 
مي کند.  برپا  امپرسيونيسم  سبک  با  نمايشگاهي  ميلادي 
دولاتور حتي جملة معروفي در رثاي کمال الملک به کار 
برده است: مراقب باشيد اين آتش از ايران آمده است. وي 
حتي کمال الملک را به شاگردانش به عنوان يک پديدة خاص 
معرفي کرده بود (بنان، ۱۳۷۸: ۹۶). کمال الملک در جوامع 
هنري اروپا بسيار مورد توجه قرار گرفت. گرديجان يکي 
ديگر از نقاشان معروف آن زمان که از کارهاي کمال الملک 
بسيار خوشش آمده بود از وي درخواست کرد تا طرح 
تابلويي را بريزد تا با کمک يکديگر آن را کامل کنند (نوايي، 
۱۳۲۹: ۱۲). از ديگر استادان خارجي که هنر کمال الملک 
بن  به  مي توان  مي پنداشتند  خاص  پديده اي  عنوان  به  را 
زور رئيس مدرسه مونيخ اشاره کرد. بن زور در مورد 
کمال الملک گفته بود بي نظيرترين کپي بردار آثار استادان 
نقاشي کلاسيک اروپا است. در مجلة هنر و مردم آمده است 
که تابلويي که کمال الملک از صورت بن زور کشيده است 
يکي از جذاب ترين کارهاي او در اروپا است (هنرومردم، 
۱۳۵۴: ۴۹). باوجوداين، همين تشويق ها و انتظاراتي که از 
او در مقام و موقعيت کپيه بردار اعظم مي رود، چه بسا عملاً 
راه تجربه آزمايي در ساير شيوه هاي نقاشي را بر او بسته 
باشد. هرچه باشد، اروپاييان و استادان به نام ايشان صرفاً 
از بابت ميزان و درجة مهارت استاد ايراني در شبيه سازي 
آثار قدماي غربي ذوق کرده بودند و قطعاً او را در حد 

نقاشان معاصر اروپايي نمي ديدند.
حدي  به  کمال الملک  شهرت  دوره،  اين  طي  باوجوداين، 
پرتاب  بيرون  به  درشکه  از  اروپا  در  وقتي  که  مي رسد 
مورد  در  روزنامه ها  مي بيند  صدمه  کمي  و  مي شود 
کمال الملک و حادثه اي که براي وي پيش آمده مي نويسند. 
اين نشان دهندة موقعيت جهاني کمال الملک و منش هنري 
اوست که در اين دوره از زندگي به کلي تغيير کرده است. 
مي توان گفت، وي علاوه بر قرار گرفتن در مرکز ميدان 
هنر ايران، طي اين دوره، وارد ميدان هنر اروپا نيز شده 
است، هر چند در حاشية آن قرار دارد. شهرت در اروپا 
به منش کمال الملک در اين دوره از زندگي وي مي افزايد. 

تعداد حاميان کمال الملک در اين دوره از فعاليتش بسيار 
زياد است، حامياني که قدرت بالايي از نظر مقام و شهرت 

دارند. 
بعد از کشته شدن ناصرالدين شاه، کمال الملک يک نيروي 
بسيار مهم و قوي را در ميدان هنر از دست مي دهد.۱ حال 
به جاي ناصرالدين شاه فرزند وي مظفرالدين شاه بر تخت 
مي نشيند. اولين ديدار مظفرالدين شاه با کمال الملک در يکي 
کمال الملک  به  شاه  مي گيرد.  صورت  اروپا  موزه هاي  از 
 .(۹۲ (بنان، ۱۳۷۸:  بازگردد  ايران  به  که  مي دهد  دستور 
و  دربار  مي گردد  باز  اروپا  از  کمال الملک  که  زماني 
کارگزاران آن را مثل گذشته در فساد مي بيند، همان فسادي 
بود.  فرار کرده  از دربار  به خاطرش  که چند سال پيش 
کمال الملک دو سالي را در دربار مظفرالدين شاه فعاليت 
مي کند، اما وجود افراد نالايقي که در دربار بودند باعث آزار 
و اذيت او مي شود و حتي همان حسادت دربار ناصرالدين 
شاه در دربار مظفرالدين شاه هم تکرار مي گردد ( کاشاني، 
۱۳۶۵: ۱۰). اوضاع حاميان کمال الملک در دربار مظفرالدين 
شاه خيلي مناسب نيست، حتي حمايت خود مظفرالدين شاه 
نيست،  از کمال الملک  ناصرالدين شاه  هم همانند حمايت 

تصوير ٤. کمال الملک. ١٣١٧ ه. ق. پرترة سن ماتيو، از روي اثر 
رامبرانت، رنگ روغن روي بوم، ٩٥ در ٨١ سانتي متر، موزه مجلس 

شوراي اسلامي. مأخذ: ويکي پديا، ذيل «کمال الملک»

پس  ماه  سه  يا  دو  «حدود   .١
شاه  ناصرالدين  شدن  کشته  از 
وضعيت  مشاهده  با  کمال الملک 
و  هرج  گرفتن  فزوني  و  اسفناک 
اعمال  و  دربار  در  فساد  و  مرج 
داخلي  دشمنان  توطئه  و  غرض 
ايران فرصت را مغتنم  و خارجي 
شمرد و به عنوان مطالعه و تکميل 
مي شود»  اروپا  عازم  خود  هنر 

(باقرزاده، ١٣٧٦: ١٣٠).



اين مرکز قدرت  از  تاآنجاکه کمال الملک تصميم مي گيرد 
فاصله بگيرد با آن که مي داند که در کنار مرکز قدرت بودن 
دوره،  اين  بدين ترتيب، طي  دارد.  او  براي  زيادي  مزاياي 
کمال الملک از مرکز ميدان هنر فاصله مي گيرد و به حاشيه 

پناه مي برد. 

۲-۵. بررسي منش و موقعيت کمال الملک پس از بازگشت 
به ايران و طي سفر به عتبات عاليات

پس از سفر  اروپا، کمال الملک نزد مظفرالدين شاه مي رود 
فعاليت  به  مشغول  جا  آن  در  را  کوتاهي  بسيار  مدت  و 
هنري مي شود. وي به اين صورت يک سال را در ايران 
مي گذراند و با اينکه در سال ۱۲۷۷ ه.ش نشان درجه اول و 
حمايل سبز مخصوص دربارِ مظفرالدين شاه را مي گيرد، 
دنبال  به  و  ندارد  رضايتي  دربار  در  خود  وضعيت  از 
نوائي در مورد شرايط  از دربار است..  فرار  براي  راهي 
نابسامان ايران و همچنين دربار نوشته است: «شرايط آن 
روزهاي تهران نمي توانست با هنر سازگاري داشته باشد. 
اين شرايط ناهنجار خود آخرين جلوه هاي اصل مينياتور 
ايران را به پرتگاه کشانده بود. بديهي است در اين فضا، 
بود  آزاد  مادي  تعقلات  از  که  هنرمندي چون کمال الملک 
و بهانه هاي زندگيش را در هنرش مي جست، نمي توانست 
 .(۸۷  ،۱۳۷۶ (نوائي  کند»  رضايت  و  آرامش  احساس 
باتوجه به شرايط پيش آمده، کمال الملک دوباره راهي سفر 
مي شود، اما اين بار سفري متفاوت را در پيش مي گيرد. 
سفر به عتبات عاليات. در مقالة «کمال الملک سنت شکن و 

سنت گذار» آمده است:
دوسالي که کمال الملک در بين النهرين بود، به سير و گشت 

و تماشا و آفرينش بهترين آثار او گذشت. براي تماشاگر 
کنجکاو و زياده طلبي چون او، کربلا، بغداد، کاظمين و... 
چشم انداز هاي جديد بود که روح شرقي آن موجب انگيزه 
و الهام نو ظهوري مي شد. خيره شده به گنبد هاي طلايي و 
گلدسته هاي فيروزه رنگي که گويي از درون تاريخ و ابديت 
سر بيرون آورده بودند، مردمي که دور حرم مطهر طواف 
مي دادند و با ضريح و روح ناپيدايي که در وراي آن موج 
مي زد، يگانه مي شدند، آفتاب سوزان صحرا، مردمي که با 
فقر . بلا، چون زندگي خود در آشتي و در جنگ بودند، 
نخل ها و نخلستان ها که چتر بيهوده ايي به روي زمين تشنه  
خشک مي گستردند. کمال الملک در سرزميني که بعد ها با 
تابلوي  آمد،  وجود  به  جغرافيا  نقشة  روي  در  عراق  نام 
عرب  و  بغدادي  فالگير  يهودي هاي  معلا،  کربلاي  ميدان 
خفته را آفريد. تابلو اخير به شيوة آبرنگ بود. (کمال الملک 

سنت شکن و سنت گذار ۱۳۷۸، ۴۲)
بعد از بازگشت از سفر عتبات عاليات، کمال الملک به دليل 
اينکه باز هم تمايلي به کار در دربار نداشت، تمارض به 
از کشيدن  بهانه کردن رعشة دست  سکته کرده ضمن 
سفارش هاي دربار امتناع کرد. آشتياني در اين خصوص 
نوشته است: «مظفرالدين شاه به اصرار زياد کمال الملک 
را به ايران خواست و وي در سال ۱۳۲۳ هجري قمري به 
ناچار از بين النهرين به ايران مراجعت کرد و شاه از وي 
دلجوئي فراواني نمود و از وي خواست که فعاليت خود 
را در دربار ادامه دهد ولي استاد به بهانة رعشة دست 
از اطاعت اوامر شاه و ساختن تابلو براي او سرباز زد و 
چون مراجعت او مصادف با انقلابات مشروطيت ايران 
بود در اين نهضت شرکت نمود و مقالاتي در اين راستا 

تصوير ٥. کمال الملک. ١٣١٩ ه. ق. زرگر بغدادي، رنگ روغن روي کرباس، ٤٣,٥ در 
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مظفرالدين  سلطنت   .(۱۹ (آشتياني۱۳۴۲،  داد»  انتشار 
شاه در سال ۱۲۸۵ه.ش با مرگ وي به پايان رسيد. با 
سکته  به  تمارض  از  کمال الملک  شاه،  مظفرالدين  فوت 
زيادي  تابلو هاي  مظفرالدين شاه  از  بعد  و  دست کشيد 
پادشاهي هاي  دورة  در  که  هرچند  است.  کرده  خلق  را 
از دورة سلطنت مظفرالدين  بعد شرايط براي وي بدتر 

شاه بود.
در اين دوره شاهد ان هستيم که کمال الملک به طور کامل 
گرفتن  فاصله  است.  گرفته  فاصله  هنر  ميدان  مرکز  از 
کمال الملک از مرکز ميدان هنر از يک سو و حضورش 

در عتبات عاليات از ديگر سو باعث شده است که وي 
بتواند سليقة شخصي خود را در نقاشي هايش به نمايش 
نقاشي هاي  سبک  در  چنداني  تغيير  هرچند  و  درآورد. 
او صورت نگرفته، موضوع آثارش دستخوش تحولات 
مهمي شده و او توانسته است طي اين دوره به دغدغه هاي 
اين  در  تابلوهايي  و  بپردازد  مذهبي اش  و حتي  مردمي 
کلي،  به طور    .(۶ و   ۵ (تصاوير  کند  نقاشي  خصوص 
فعاليت  دورة  پنج  طي  را  کمال الملک  موقعيت  و  منش 
هنري وي در دورة قاجار مي توان به شرح جدول شمارة 

يک ترسيم کرد:  

موقعيتمَنش

دورة اول:
قبل از آمدن به تهران

پسربچه اي کاشاني با 
خانواده اي هنردوست

حضور در حاشية ميدان 
قدرت و هنر

دورة دوم:
از دوازده سالگي تا ورود 

به دربار ناصرالدين شاه

محصل نقاشي در پايتخت
نقاشي با مهارت هاي رئاليستي

حضور در دارالفنون و ورود 
به ميدان هنر

دعوت به دربار و حضور در 
نزديکي مرکز ميدان هنر

دورة سوم: 
ورود به دربار ناصرالدين 

شاه

نقاش  طراز اول مملکتي
استاد نقاشي

نقاش حکومتي

نقاش باشي دربار
کمال الملک ايران

حضور در جايگاه اصلي 
ميدان هنر ايران

دورة چهارم:
سفر به اروپا

کلاسيک پسندي و محافظه کاري  
خودآموزي شيوة کلاسيک اروپايي

دست يابي به شهرتي نسبي 
در اروپا

نزديکي به حاشية ميدان 
نقاشي اروپايي و عدم 
تلاش براي رسيدن به 

مرکز ميدان

دورة پنجم: 
بازگشت به ايران و سفر به 

عتبات عاليات

عصيانگري و سرپيچي   
ترجيح تمايلات شخصي به سلايق 

حکومتي

ترک دربار و ترک ميدان 
قدرت

تأسيس جايگاهي مستقل و 
تازه در ميدان نقاشي 

ايران

جدول ١.منش و موقعيت کمال الملک طي دوره هاي مختلف فعاليت هنري وي در دورة قاجار. مأخذ: نگارندگان



نتيجه
در اين مقاله منش و موقعيت کمال الملک در ميدان هنر قاجار مورد بررسي قرار گرفت تا مشخص 
شود که وي در هر برهه اي از زندگي خود در کدام يک از بخش هاي ميدان هنر قرار داشته است. محمد 
غفاري به دليل حضور در خانداني صاحب هنر و نيز به واسطة استعداد درخشانش در همان نوجواني 
وارد ميدان هنر و قدرت شده و رفته رفته به مرکز ميدان نزديک شده است. او بعد ازآنکه مدت مديدي 
را در مرکز ميدان هنر قاجار سپري مي کند، در اواخر دوره فعاليتش، با فاصله گرفتن از قدرت مرکزي، 
که همان شاه و دربار باشند، به تدريج از مرکز ميدان قدرت به حاشيه رانده مي شود تاآنجاکه در زمان 
فوت کاملاً در حاشيه ميدان قدرت قرار دارد. باوجوداين، وي جايگاه تازه و مستقلي در مرکز ميدان 
نقاشي در ايران تأسيس مي کند و آنجا مستقر مي شود؛ چه بسا حتي بتوان گفت کمال الملک در اواخر 
دورة فعاليتش در دورة قاجار ميدان نقاشي جديدي مستقل از ميدان قدرت و سياست ايجاد مي کند و 
خود در مرکز آن ميدان حضور مي يابد.  سؤالي که در ابتداي مقاله مطرح شد اين بود که آيا کمال الملک 
در سفر فرهنگي خود به اروپا مي توانست، به جاي شيوة نقاشي قرن هفدهمي، شيوة قرن نوزدهمي را 
تعليم ببيند و آن را با خود واردِ ايران کند؟ پاسخي که در انتهاي اين مقاله مي توان به اين پرسش داد 
اين است که منش و موقعيت کمال الملک طي دوره هاي مختلف فعاليت هنري وي به گونه اي سامان يافته 
بوده است که عملاً امکان گرايش او به شيوه هاي معاصر و نوين نقاشي اروپايي را از او سلب و او را 
به شيوه هاي کلاسيک سوق مي کرده است. از جمله دلايلي که در اين خصوص مطرح است مي توان به 
نقش اساتيدي اشاره نمود که در مسير کمال الملک قرار گرفته بودند. نوع آموزش آنها به گونه اي بود که 

تصوير ٦. کمال الملک. ١٣٢٠ ه. ق. ميدان کربلاي معلا، رنگ روغن، ٤٤,٥ در ٦٠,٥ سانتي متر، موزة کاخ گلستان، مأخذ: ويکي پديا، ذيل 
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منش وي را به سمت واقع گرايي کلاسيک غربي سوق مي داد. مسئلة بعدي ظهور عکاسي در اين دوره 
است که راه را براي واقع نمايي و واقع گرايي هرچه بيشتر نقاشان فراهم مي ساخت. همچنين، به دليل 
آن که کمال الملک در دوران رشد هنري خود در موقعيتِ قطب وابسته به ميدان قدرت و هنر قرار داشت، 
مجبور به اطاعت از دستورات و سفارش هاي شاه و درباريان بود که خود اين موضوع محدوديت هايي 
را در سبک و سليقة نقاشان ايجاد مي کرد و مانع از آزادي عمل ايشان در تجربه آزمايي با شيوه هايي 
غير از شيوه هاي مطلوب درباري مي شد. افزون براين، طي اين دوره، ناصرالدين شاه حساسيت زيادي 
در جلوگيري از تحولات بنيادين نقاشي ايران در رابطه با نقاشي غرب داشته است که به خودي خود 
باعث عدم توجه نقاشان به نقاشي معاصر غربي مي شده است. نکتة قابل توجه ديگري که وجود دارد 
اين است که کمال الملک به دستور مظفرالدين شاه به ايران باز مي گردد نه به خواست خودش. چه بسا، 
اگر وي مدت بيشتري در اروپا مي ماند بعد از تکميل هنر خود در سبک کلاسيک به سراغ سبک هاي 
جديدتر نيز مي رفت. درنهايت گفتني است، آنچه باعث استقبال کمال الملک از شيوه هاي نقاشي کلاسيک 
اروپايي و بي توجهي وي به سبک هاي به روز آن دوران شده، ريشه در منش و موقعيت اين نقاش 
نام آور ايراني در ميدان هنر عصر قاجار دارد. او نقاشي را اساساً با ساختت کپي آثار نقاشان کلاسيک 
اروپايي آموخته بود. اين شيوه از نقاشي سليقة رايجِ جامعة هنري و دربار قاجاري بود. بديهي است، 
کمال الملک فقط در صورتي مي توانست به جايگاه نقاش باشي دربار برسد که بتواند ضوابط و سلايق 
هنري شاه و درباريان را تضمين کند. همين طور حفظ چنين جايگاهِ وسوسه انگيزي بيش از هر چيزي 
منوط به وفاداري به آن سبک و شيوه بود. از اين رو، وي حتي در جريان سفر به اروپا نيز نتوانست 
آزادانه خود را در معرض مشاهده و مطالعة شيوه هاي نوين نقاشي قرار دهد، زيرا در اين صورت 
به کلي از ميدان هنر قاجار، که در آن براي نقاشي هاي جديد اروپايي جايگاهي تعريف نشده بود، فاصله 
مي گرفت. همچنين، کمال الملک، درمقام يک نقاش شرقي، که شيفتة نقاشان قديم اروپايي است و مي تواند 
آثار آنان را به بهترين شکل شبيه سازي کند، موقعيتي براي خود در حاشية ميدان هنر اروپا فراهم 
ساخته بود که در غير اين صورت چنين جايگاهي را از دست مي داد. به عبارتي، اروپاييان کمال الملک را 
صرفاً به خاطر توانايي او در بازسازي گذشتة باشکوهشان ستايش مي کردند و چنانچه وي مي خواست 
روش معاصران اروپايي را در پيش بگيرد، طبيعتاً چندان مورد توجه اروپاييان نيز قرار نمي گرفت. 
باوجوداين، کمال المک، پس از بازگشت به ايران، همان نقاش مطيع درباري سابق نيست. او اکنون به 
سرمايه و منزلتي دست يافته است که مي تواند در برابر خواسته هاي دربار و درباريان مقاومت کند و 
راهي که ايشان پيش پاي او مي گذارند را طي نکند. درواقع همين گونه هم مي شود و کمال الملک بعد از 
سفر اروپا ترجيح مي دهد پي تمايلات و خواسته هاي قلبي خودش برود و مضامين و موضوعاتي را 

نقاشي بکند که بيشتر باب ميل و طبع خودش است تا دربار و شاه.
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In this article, the aim has been to analyze Kamal al-Molk,s artistic decisions in the field of 

Iranian art in the Qajar era using the descriptive-analytic method. This analysis has been in 

four main periods of Kamal al-Molk,s life, which include: 1- Examining Qajar art field before 

Mohammad Ghaffari arrived in Tehran 2- Examining Mohammad Ghaffari,s position in the 

art field from the age of 12 until entering Nasser al-Din Shah,s court 3- Examining the position 

of Kamal al-Molk in Nasser al-Din Shah,s court 4- A study of Kamal al-Molk,s character and 

position in the European art field.  The main research question is: Could Kamal al-Molk learn 

the 19th century style instead of the 17th century style of painting during his cultural trip to 

Europe and bring that to Iran? In the study of the first period, it is determined which artists 

are present in this field and what impact they have each had on this field among other issues. 

Among the artists, we can mention Mohammad Sadegh, Abdullah Naghash, Mehr Ali, Mirza 

Baba Isfahani, Abu Trab, and Sani al-Molk. The studies in the second period are as follows: 

Identifying the famous artists of this period and also determining the influence of artists on 

the Qajar art field; the result of which has had a great impact on the artistic life and artistic 

future of Kamal al-Molk. Artists studied in this historical context include: Lotfali Shirazi, 

Mahmoud Khan Saba, Ismail Jalayer, and Mazin al-Dawlah. Another research that has been 

done in this historical context is the study of the role of Mazin al-Dawlah in the education 

of Kamal al-Molk and the choice of Mohammad Ghaffari,s artistic style towards the style of 

realism. The third issue to be studied is the position of Kamal al-Molk in the art field of Nasser 

al-Din Shah. This historical context is one of the most important positions of Kamal al-Molk 

for him; positive things happened and it can be considered a turning point in Kamal al-Molk,s 
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life. In this field of art, there is a powerful nucleus in the center of the field that causes the field 

of art to become stronger and stronger, and this powerful nucleus is none other than Nasser 

al-Din Shah Qajar, who was a supporter of Kamal al-Molk. One of the important events that 

happened to Kamal al-Mulk in this period is that he is no longer a student of Dar al-Fonun 

school and in addition to gaining the position of a painter, he also becomes a professor. Of 

course, he had other students besides Naser al-Din Shah. During this period, sources state that 

Kamal al-Molk received a salary from Nasser al-Din Shah for the paintings he painted, which 

shows the progress and strength of Kamal al-Molk,s position in the Qajar field of art. In this 

course, an independent and dependent discussion is presented. The dependent pole indicates 

Kamal al-Molk,s dependence on the center of the field, and the independent pole indicates his 

lack of dependence on the center of the field. In this period of Kamal-ol-Molk,s life, he is at 

the center of the field, because he is in the center of Naser al-Din Shah’s field, without whom, 

Kamal al-Molk would have lost his special place, and of course, this dependence on the central 

core of the field caused controversy, and giving in to the tastes of the court and the king was 

against the will of Kamal al-Molk. Kamal al-Molk did not even have the will to change the 

tastes of the courtiers and the king during this period and began working as a court painter. 

One of the instructions given to Kamal al-Molk during this period was to draw a picture of 

the king and his children in a realistic style. In that period, the presence of the image of the 

king on the billboards, banknotes and even newspapers showed the strength of the foundations 

of the monarchy. Based on findings and according to Bourdieu,s theories, it can be said that 

considering that Kamal al-Molk was located in the dependent pole of Qajar art field, he had 

to accept the rules governing the art field. One of the most important events that took place in 

this period is the arrival of the camera in Iran, which itself has had a great impact on the work 

of all artists, including painters. The arrival of the camera in Iran became one of the reasons 

for the attention of artists and art lovers to the Realistic style. During the reign of Nasser al-

Din Shah, painters were sent to Europe to study, and Kamal al-Molk was no exception. In this 

period, we also see his copies of paintings by artists such as Rembrandt and Thyssen. The first 

painter Kamal al-Molk came into contact with in Europe was Fantin Latour, whose style has 

also been influential in the choice of classical style and realism by Kamal al-Molk. He has also 

been considered in European societies during this period, so it can be said that Kamal al-Molk 

has also been present in the European art field.

Keywords: Kamal al-Molk, European Classical Painting, Qajar Period, Sociology of Art, Bourdieu
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